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محمدرضا مازندرانی فر
روزنامه نگار

امروزه مد فقط مربوط به لباس پوشیدن نیست بلکه 
به احساس تعلق داشــتن به یک گروه تبدیل شده 
اســت. در دنیای امروز، افراد خودشان را نه با آنچه 
هســتند بلکه با آنچه می‌پوشند نشــان می‌دهند. 
این‌که همیشــه یک قــدم جلوتر از دیگران باشــید 
و لباس یا ســبک خاصی را زودتر از بقیه بپوشــید، 
تبدیل به راهی برای دیده شــدن و پذیرفته شــدن 

شده است.
میشل مافزولی، جامعه‌شــناس معروف فرانسوی، 
می‌گوید مردم امروز مثل قبیله‌هایی هستند که نه 
به خاطر زبان یا مکان بلکه به خاطر ســبک لباس، 
رنگ یا حتی رفتار خاص‌شان به هم وصل شده‌اند. 

این نشانه‌ها جایگزین سنت‌های قدیمی شده‌اند.
اما این موضوع فقط درباره‌ی حس تعلق نیست بلکه 
درباره‌ی انتظار تأیید از دیگران هم هســت. وقتی 
شما جلوتر از بقیه باشید، یعنی زودتر یک سبک یا 
لباس جدید را داشته باشید، دیگران به شما احترام 

می‌گذارند و شما را می‌پذیرند.
در دنیایی که احساس امنیت مردم به چیزهایی که 
می‌خرند وابسته شده، مد تبدیل به یک نوع »بیمه‌ی 
روانی« شده؛ یعنی نشان می‌دهد که شما در جمع 
هستید، دیده می‌شوید و تنها نیستید. اما این حس 
امنیت پایدار نیست؛ چیزی که امروز مد روز است، 
فردا قدیمی و بی‌ارزش می‌شود. اگر کسی نتواند با 
مد پیش برود، نه فقط از مد عقــب می‌ماند بلکه از 

جمع و معنا هم کنار گذاشته می‌شود.
پس در اصل، مد امروز بیشتر از اینکه جواب سلیقه 
باشد، ابزاری است برای پذیرفته شدن و دیده شدن؛ 
نه چون واقعــاً چیزی را دوســت داریــد بلکه چون 

نمی‌خواهید تنها باشید.

سرعت، مصرف و اضطراب پایان
امروزه همه چیــز در دنیــای مصرف ســریع اتفاق 
می‌افتــد و هر چیــزی تاریــخ مصــرف دارد. یعنی 
فرصت‌ها و روندها همیشــه محدودند و باید سریع 
اســتفاده شــوند وگرنه به ســرعت جای خــود را به 

چیزهای جدید می‌دهند.
این سرعت زیاد فقط مردم را به خرید بیشتر تشویق 
نمی‌کند بلکه باعث می‌شود همه دائم تلاش کنند 

تازه و به‌روز بمانند تا دیده شــوند و فراموش نشوند. 
چون در ایــن دنیای پرتحــرک، کســانی که عقب 
بمانند، مثل این اســت که دیده نمی‌شوند و حذف 
می‌شــوند. فرهنگ مصرف، همه چیز را کوتاه‌مدت 
و موقتی می‌داند. هــر چیزی که داریــد باید مدام 
به‌روزرسانی و تمدید شود. ایســتادن و بی‌حرکتی 
در این مسیر مساوی اســت با کنار گذاشته شدن. 

در واقع کسی که حرکت نکند، گویی وجود ندارد.

فروپاشی ارزش‌ها در جامعه امروز
در دنیایی که بازار، حتی اخــاق را هم کالا کرده، 
مصرف‌گرایی فقط یک ســبک زندگی نیست بلکه 
نظامی اســت که مســئولیت، اخــاق و حقیقت را 
دوباره تعریف می‌کند. حالا جامعه دیگر نمی‌گوید 
چه باید کرد یا چه نباید بلکه این انتخاب‌های خرید 
و سبدهای کالا هستند که تصمیم می‌گیرند. انسان 
مصرف‌کننده دیگر پیرو قوانین جمعی نیست بلکه 
درگیر وسوسه‌های بی‌پایان انتخاب‌ها شده است. 
اجبار جــای خود را بــه تمایل داده، نظــم به روابط 
عمومی و اخلاق جمعی به خواسته‌های فردی بدل 

شده است.
دیگر نظم اجتماعی مثل گذشــته پابرجا و غیرقابل 
تغییر نیســت بلکه مثل یک نرم‌افزار قابــل تغییر و 
انعطاف اســت. واقعیت که باید جلــوی هوس‌ها را 
بگیرد، زیر بــار تبلیغــات و وعده‌های بازار تســلیم 
شــده اســت. بازار به جــای تحمیل قانــون، وعده 
آزادی می‌دهــد، اما قیمــت این آزادی، فروپاشــی 
آرام اخــاق جمعی اســت. اینجا نــه فاجعه بزرگی 
اتفاق افتاده و نه اخلاق کاملًا کنار گذاشــته شــده 
بلکه ما چیزی را از دست داده‌ایم: حس مسئولیت 
در برابر دیگران؛ حس وظیفه‌ای که شــاید در میان 
انتخاب‌های بی‌پایان مصرف، دیگر حتی به دنبالش 

هم نمی‌گردیم.

اخلاق فردی در دنیای مصرف
امــروز، وقتــی لــذت و خوشــی در شــبکه‌های 
اجتماعــی و ســبک زندگــی فــردی برجســته 
شــده و سیاســت‌های اقتصــادی حــول رضایت 
مصرف‌کننــده می‌چرخــد، جایــگاه اخــاق در 

رفتار روزمره پیچیده‌تر شــده اســت. قبلًا بایدها 
و نبایدهای اجتماعی، اخلاقــی و قانونی قدرت 
بازدارندگی داشــتند، اما حالا اصل لذت که در 
قالب مصرف و تجربه‌های شــخصی ظاهر شده، 
بی‌ممانعت رشــد کرده اســت. دیگر نه دولت، نه 
نهادهای دینی و ســنت‌های اخلاقی نمی‌توانند 
این نیروی متغیر را کنترل کنند. مسئولیت قضاوت 
و تصمیم‌گیری اخلاقی بــه دوش فردی افتاده که 

نه ابزار کافی برای آن دارد؛ نه حمایتی از نهادها.
این انتقال مســئولیت که زمانی نمــاد آزادی بود، 
حالا تبدیــل به منبع اضطراب شــده اســت. دیگر 
مرجع مشــخصی برای ســبک کردن بــار اخلاقی 
وجود ندارد و هــر فرد باید خودش تشــخیص دهد 
چه وظیفه‌ای دارد. این وضعیت باعث ســردرگمی، 
خودســرزنش‌گری و ناتوانی در تشــخیص مرز بین 

وظیفه اخلاقی و خواسته‌های فردی شده است.
بازار کالا و خدمات جای خالی نهادهای ســنتی را 
پر کرده اســت. برندها و اینفلوئنسرها با وعده‌هایی 
مثل »به خــودت اهمیت بــده« یا »حق توســت که 
خوشحال باشی«، اخلاق فردی را به شکلی بازاری و 
مصرفی تبدیل کرده‌اند. مرز بین مسئولیت اخلاقی 
و مراقبت از خود آنقدر محو شده که وفاداری به خود 
تنها معیار رفتار خوب شــده اســت و دیگــر اثری از 

»دیگری« نیست.
از طرفی، بــازار با تولیــد اضطرار دائمــی از طریق 
تبلیغات و ترندها، فرد را به انتخاب ســریع و خرید 
فوری ترغیب می‌کند. ایــن اضطرار، حس کنترل و 
تســلط کاذبی بر آینده به فرد می‌دهد، اما در واقع 

نوعی فرار از اضطراب و دردهای وجودی است.
بنابرایــن، مصرف امــروز دیگــر فقط یــک رفتار 
اقتصــادی نیســت بلکه پاســخی بــه تنش‌های 
زندگی مدرن است. این مصرف، شکل تازه‌ای از 
اخلاق فردی است؛ اخلاقی بدون حضور دیگری، 
بدون قضاوت و بدون چشم‌انداز رهایی‌بخش. اگر 
زمانی »انتخاب مســئولانه« به معنــای تصمیمی 
ســخت و آگاهانه برای خیر جمعی بــود، امروز به 
گزینه‌هایی برای آرامش روانی موقت تبدیل شده 
است. لذت، مشــروعیت خود را از همین تسکین 
می‌گیــرد. در جهانی کــه سیاســت و دین جای 

خود را به تصویر و بازار داده‌انــد، مصرف به زبان 
جدید اخلاق تبدیل شده؛ زبانی تهی از معناهای 

قدیمی، اما همچنان تأثیرگذار و فراگیر.

اخلاقِ نو در عصر مصرف
ما اکنــون در روزگاری زندگی می‌کنیــم که خرید، 
ســبک زندگــی، و نمایــش لــذت در شــبکه‌های 
اجتماعــی، نقــش مهم‌تــری از باورهــا، ارزش‌ها و 
مســئولیت‌های اخلاقی یافته‌اند. حالا دیگر کمتر 
کسی برای »درست بودن« کاری را انجام می‌دهد؛ 
بیشــتر افراد بــه دنبال آن هســتند که »احســاس 
خوبی« نسبت به خود داشته باشــند. همین تغییر 

آرام و پیوسته، چهره اخلاق را دگرگون کرده است.
در گذشــته، نهادهایی مثل خانواده، دین، آموزش 
رسمی یا حتی قوانین، مســئولیت‌هایی را به افراد 
یــادآوری می‌کردند. ایــن نهادهــا چارچوبی برای 
تشــخیص خوب و بــد، درســت و نادرســت فراهم 
می‌کردند. اما امروز این نهادها یا تضعیف شده‌اند 
یا دیگــر در مرکز تصمیم‌گیری فرد نیســتند و جای 
آن‌ها را بازار گرفته؛ بازاری کــه با زبانی نرم، جذاب 
و پرزرق‌وبــرق، مفاهیمــی مانند مراقبــت از خود، 
آرامش ذهنی و حق شــادی را به کالا و خدمات گره 

زده است.
وقتی در تبلیغی می‌شنویم: »تو ســزاوار بهترین‌ها 
هستی«، یا »به خودت مدیون هستی که خوشحال 
باشــی«، در واقع با نوعی اخلاق فردگرایانه روبه‌رو 
هســتیم که دیگــر بــه »دیگــری« توجهی نــدارد. 
مسئولیت اخلاقی از رابطه با دیگران جدا شده و به 
تصمیمات فردی در انتخاب سبک زندگی، تغذیه، 
لباس، ســفر و حتی نوع تفریح محدود شده است. 
نتیجه آن، بازاری شــدن اخلاق اســت؛ اخلاقی که 
می‌شــود آن را خرید، نصب کرد و ماننــد برنامه‌ای 

ساده به‌کار گرفت.
یکی دیگــر از جنبه‌هــای مهــم این رونــد، تبدیل 
»اضطــرار اخلاقــی« به »اضطــرار مصرف« اســت. 
فشــار برای خوب بودن، حالا جای خود را به فشار 
برای سریع بودن، به‌روز بودن و خریدن داده است. 
الگوریتم‌هــای شــبکه‌های اجتماعــی، تبلیغــات 
لحظه‌ای و ترندهای کوتاه‌مدت، حســی از کمبود 

در جهانی که 
دوام، کفایت و 

درنگ به حاشیه 
رفته‌اند، فرهنگ 

مصرف‌گرایی با 
ترغیب مداوم به 

خرید، هویت‌ها را 
ناپایدار، روابط را 
سطحی و اخلاق 

را به امری فردی و 
بازاری بدل کرده 

است؛ انسان 
امروز نه برای معنا 
بلکه برای تسکین 

اضطراب و جلب 
تأیید، خرید 

می‌کند و با هر 
کالای تازه، بخشی 

از گذشته‌اش را 
فراموش می‌سازد

 تراژدی انتخاب
 در عصر مصرف

در خیابان‌هـای نئونـی شـهرهای قـرن 
بیسـت‌و‌یکم، آزادی دیگـر رایحـه‌ای از 
انقلاب و مبـارزه نمی‌دهـد بلکـه بویی 
آشنا از پلاستیک بسـته‌بندی، عطرهای 
لوکس و دسـتگاه‌های تـازه بیرون‌آمده 
از جعبه‌هـای کادویـی آن بـه مشـام 
می‌رسـد. انتخـاب، آن ارزش بنیادیـن 
دموکراسی و اسـتقلال فردی، به اسارت 
فشـار بی‌پایـان تصمیم‌گیری‌های مکرر 
درآمـده اسـت. مـا آزادیـم کـه انتخاب 
کنیـم، امـا در واقـع نـه از آزادی کـه از 
اجبـارِ پیچیـده و نـرم انتخـاب رنـج 

می‌بریـم.
در  به‌ظاهـر  مـدرن،  مصرف‌کننـده‌ 
دریایی از گزینه‌ها شـناور است؛ برندها، 
محصولات، سـبک‌ها و تجربیاتی که هر 
روز پیش چشـمش گسـترده می‌شوند. 
شـکل  چگونـه  انتخاب‌هـا  ایـن  امـا 
می‌گیرند؟ آیـا واقعـاً آزادانه‌انـد یا فقط 
بازیگری هسـتیم که مجبوریـم از میان 
سـناریوهایی از پیـش نوشته‌شـده یکی 
را برگزینیم؟ پاسـخ تلخ اسـت: انتخاب 
در ایـن عصـر، نـه دریچـه‌ای به سـوی 
خودآگاهـی بلکـه ابـزاری بـرای نظم و 

کنترل اسـت.
زِیگمِنت بائومان، جامعه‌شـناس نامدار، 
مصرف‌گرایـی را بـه دوسـویه آزادی و 
انقیـاد تعبیـر می‌کند؛ جایی کـه آزادی 
تنها تا زمانـی باقی می‌ماند کـه انتخاب 
کنیم و خـودداری از انتخـاب به معنای 
طردشـدگی اجتماعـی اسـت. مصـرف 
نکـردن نه یـک اعتـراض اخلاقـی بلکه 
یـک خطـای هویتـی تلقـی می‌شـود. 
در ایـن منظومـه، مـا دیگر نه شـهروند 
بلکـه مصرف‌کننـدگان دائمی ‌هسـتیم 
که بایـد همـواره به‌روزرسـانی شـویم و 

مصـرف کنیم.
ایـن تحـولات سـاختاری، بنیان‌هـای 
ارزش‌هـای سـنتی جهـان مـدرن را 
تغییر داده‌انـد. جایگاه پایـداری و صبر، 
بـه سـرعت و تازگی تنـزل یافته اسـت. 
لذت‌هـای  مصرف‌گرایـی،  فرهنـگ 
زودگـذر و تجربه‌هـای گـذرا را به‌جـای 
مالکیـت پایـدار تحسـین می‌کنـد. در 
چنیـن فضایـی، اشـیاء و حتـی روابـط 
انسـانی محکـوم بـه مصـرف شـدن و 
ناپایـداری نیـز به یـک ویژگی نـه فقط 
پذیرفته، که مطلوب تبدیل شـده است.
ایـن رونـد فقـط بـه کالاهـا محـدود 
نمی‌شـود. سـبک زندگـی و هویـت نیز 
تحـت تأثیرنـد. وابسـتگی بلندمـدت به 
یک شـغل، یک رابطه یا حتـی یک آرزو 
به‌عنوان مانعـی در برابـر تطبیق‌پذیری 
و پیشرفت دیده می‌شـود. سبک بودن، 
قابلیت تعویـض و آمادگی بـرای تجربه 
جدیـد، بـه یـک ضـرورت تبدیل شـده 
اسـت. در این چرخه بی‌رحـم، وفاداری 
و ثبات به زنجیـری از عقب‌ماندگی بدل 
شـده‌اند. همزمـان، بـار مسـئولیت نیـز 
بر دوش فـرد افتـاده اسـت. شـعارهای 
کلیشـه‌ای »اینجا کشـور آزادی اسـت« 
بـه هشـدارهایی تبدیـل شـده‌اند کـه 
شکسـت فـردی را نتیجـه انتخاب‌های 
نادرسـت و ناکافـی بـودن توانایی‌هـای 
او معرفـی می‌کننـد. در دنیایـی کـه 
انتخـاب نامحـدود اسـت، شکسـت نـه 
بـه محدودیت‌هـای سـاختاری کـه بـه 
ناتوانی شـخصی نسـبت داده می‌شـود.
آزادی در این تصویر، دیگر رهایی‌بخش 
نیسـت بلکـه مایـه اضطـراب و تـرس 
اسـت؛ تـرس از قضـاوت، مسـئولیت و 
انتخاب نادرسـت. ما در جهانـی زندگی 
می‌کنیم که بیشـتر خواسـتن به معنای 
کمتـر داشـتن اسـت و بیشـتر انتخـاب 
کردن یعنی بیشـتر شـک کـردن؛ و در 
ایـن بیـن آزادی بـه زنجیـری از تردید 
بـدل شـده اسـت. ایـن اسـت تـراژدی 
شـیرین مصرف‌گرایـی مـدرن: آزادی 
در قالـب انتخـاب؛ نه بـه رهایـی که به 
اسـارت بدل شـده اسـت. انتخاب‌کردن 
تبدیـل بـه اجبـاری بی‌رحـم شـده که 
شـاید بزرگترین زنجیـر عصر ما باشـد.

نگاهی نقادانه به رویکرد مصرف‌گرای امروز که با تحمیل شتاب و اضطرار، ما را از ریشه‌ها جدا کرده و دوام کالا را تهدیدی برای چرخه اقتصاد می‌بیند
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در دنیایی که مصرف‌گرایی حرف اول را می‌زند، زندگــی روزمره پر از نگرانی‌های پنهان و انتخاب‌های پی‌درپی 
شده است. رســانه‌ها با تبلیغات جذاب‌شان، ما را ترغیب می‌کنند که همیشــه از دیگران جلو بزنیم و کالاها و 
نمادهای زودگذری را بخریم و نشان دهیم. در این دنیای جدید، سرعت و تازگی ارزش بالایی دارد و هر تأخیر 
در برآوردن خواسته‌ها، ضعف محسوب می‌شود. زمان، به جای یک جریان پیوسته، به لحظاتی کوتاه و پراکنده 

تقسیم شده که هیچ‌کدام دوام ندارند.
آزادی انتخاب؟ ظاهر قضیه اســت؛ اما در باطن، ترس از کنار گذاشــته شــدن و فشارهای ســنگین، زندگی را 

سخت کرده است. انســان‌های امروز گرفتار یک ســلطه نامرئی‌اند که آن‌ها را مجبور می‌کند همیشه خود را با 
تغییرات بازار هماهنگ کنند، هویت خود را دوباره تعریف کنند و روابط‌شان را قربانی فرهنگ مصرفی بسازند. 
این گزارش می‌خواهد نشان دهد چگونه این فرهنگ مصرفی نه تنها سبک زندگی بلکه روابط انسانی و حتی 
احساس ما نسبت به زمان را تغییر داده است؛ از فشار دائمی برای به‌روز بودن تا ناپایداری هویت‌ها. این تحلیل 
فرصتی است برای تأمل درباره دنیایی که رضایت پایدار در آن نه‌تنها هدف نیست بلکه تهدیدی برای اقتصاد 

پرسرعت مصرفی به‌شمار می‌آید.

فرهنگ افراط در خرید، کیفیت و دوام را به حاشیه رانده است

چرخه‌ بی‌پایان مصرف‌گرایی


